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دور دنیا هم که چرخیده باشی‌

باز دور خودت چرخیده‌ای‌

راه دوری‌ نخواهی‌ رفت

حتا در خواب‌های‌ آب رفته‌ات

که تیک‌تاک بیداری‌ مُدام

تهدیدشان می‌‌کند.

می‌‌گویند دنیا کوچک شده است

و اسُتوا در آینده‌ای‌ نزدیک

همسایه‌ی‌ خونگرم قطب خواهد شد.

نه همسفرِ خوشباور

دنیا هرگز کوچک نمی‌‌شود

ما کوچک شده‌ایم،

آنقدر کوچک که دیگر

هیچ گم کرده‌ای‌ نداریم.

دلخوشیم که در نیمه‌ی‌ تاریک دنیا

کسی‌ ما را گم کرده است

و دارد در به در

دنبالمان می‌‌گردد.

کسی‌ که زنگ در را

همیشه بعد از هجرت ما

به صدا در خواهد آورد.

شاعر:  عباس صفاری

وقتيك ه همدم تو بجز غم نمي شود

حتّي غزل براي تو مرهم نمي شو

از دست خود فراريم اين روزهاي سرد

دل را به جز نگاه تو مَحرَم نمي شود

حتّيك نار منك ه نشستي ، خداي من

 كيذره بار دوري تو ،ك م نمي شود

با چشم هاي خيس خودت آتشم نزن

اين خا ك، گِل اگر شود ، آدم نمي شود !

نگذار سر به شانه ي لرزان من عزيز!

اين برگِ رويِ آبك ه محكم نمي شود

مانند روز و شب همه ي عمرك ار ما

شاعر :محسن سلطانیدنبال هم دويدن و باهم ... نمي شود

فقط بمون ...

يه جور ىعاشقت شدم ،ك ه شاعرِ چشات شدم
تو نيمه ى گمشدم ى، با حس ىازجنسِ خودم

پس م ىنويسم تو بخون ، ترانه ها ىياز جنون
وقتك ىه ديوونه شدى، فقط بمون ...فقط بمون

سر رو ىشونه هام بذار ، تا من هوا ىيتر بشم
تصويرِشهرِ چشاتو ، تو هر ترانه م بكشم

ميخوامك ه دنيا بدونه ، سنگِ صبورِمن توىي
بينِ همه نوشته هام ، تو بهترين شعرِنوىي

بذار تا دنيا بدونه ، بهونه ى نوشتنى
بينِ تمومِ آدما ، تو مالكِ قلبِ منى

م ىنويسم تا وقتك ىه ، نفس دراين دنيا باشه
تمامِ تو هستىِ من ، سهمِ من ازخدا باشه

شاعر :رويا  افشار  شاعر: شهرزاد بخشایش

خنجر به قلبم می‌زند از پشت، چشمانت 

هذیان نمی‌گویم دلم را کشت چشمانت

دارد دل از دست تو و چشم تو می‌میرد 

چشمت دلم را کشته و جدی نمی‌گیرد

من خسته‌ام، تو با منِ آواره هم‌دردی 

ای کاش من را هیچوقت عاشق نمی‌کردی

سرمشق‌های چشم تو می‌داد تسکینم

حالا بلاتکلیفم، از چشم تو می‌بینم!

حتی ببین این روزها افسرده‌ام بی تو

زخمی عمیق از خستگی‌ها خورده‌ام بی‌تو

من عاشق دردم، تو هر پائیز می‌‌باری 

من مرده‌ام شاید که تو یکریز می‌باری

تو عاشق موجی و من با غم گلاویزم 

خود را چگونه بر دل دریا بیاویزم؟!

می‌آیم از آبی‌ترین‌ها غرق چشمانت

می‌سوزم از هُرم تنت، از برق چشمانت

یک سینه آوازی و یک دریا دلت آبی

اهل کدامین بندری اینقدر بی‌تابی؟

چشمت به یک دریا طوافِ عشق می‌ارزد

اهل کجایی که دلم اینگونه می‌لرزد؟

                         

چشم قشنگت را بیا در چشم من وا کن

لخَتی دو چشمت را بیا در من تماشا کن

سرخوش‌تر از یک کولی و ویران‌تر از مرگم

ویران‌تر از یک زخمی‌ام، من را مداوا کن

دیری‌ست بی‌ غوغای تن، زنجیر با دردم

من را دمی در مرزهای جاده پیدا کن

دل می‌برد من را تویی که حرف، حرفِ توست

غم می‌کُشد من را کمی با من مدارا کن

ماهِ تمامی و تمامِ شهر، محو توست

فکری به حالِ این منِ تنهای تنها کن

                         

ای کاش از ذهن تو می‌خواندم که می‌مانی

یا بر خیالت دست می‌بردم به آسانی

مثل معلق ماندنِ خمیازه‌ای کش‌دار

من را بیا از سال‌های خستگی بردار

                          

جا مانده‌ام روی عبور از مرزِ تنهایی 

وقتی سراسیمه مرا پیوسته می‌آیی

بی سایه‌ی وهم از نگاه شب گریزانم

هرجا که از دردی نمی‌سوزم تو آنجایی

در من چنان لرزیده‌ای کز ناگزیر موج

خود را به طوفان می‌کشانم مردِ دریایی

سر می‌نهم بر جلوه‌ات بی غیر چشمانت

سر می نهم بی غیر تو، تا اوج تنهایی

دل می‌برد آئینه را بردار دست از دل

اصلا نیازی نیست که خود را بیارایی 

گاهی به دوشِ گریه می‌بارد کسی من را

تو بوسه‌ای با لفظِ غمگین غزل‌هایی

                          

خنجر به قلبم می‌زند از پشت چشمانت

هذیان نمی‌گویم دلم را کشت چشمانت!

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
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شاعر :مریم  جلالوند 

برا اونی که شد دیوونه ی تو

چه سقفی بهتره از خونه ی تو

تمومِ فکر من روز و شب اینه

که اینجوری که من یادِ تو هستم

تو هم یادِ منی فکر منَ ستی

یا اینکه بیخودی به پات نشستم

هوا بارونیه مثلِ نگاهم

مثِ بغضی که درگیرِ گلومه

میونِ بغض و بارون بی پناهم

نمیدونم دلم سمتِ کدومه

همیشه یه دوراهی پیشِ رومه

اونی که می رسه به تو کدومه؟

سراغت رو میگیرم بی نشونی

دلِ بی طاقتم کارش تمومه

ندونستی ،نخواستی که بدونی

دوای دردِ بی درمونمی تو

سرم روی تنم سنگینه دیگه

نخواستی که بدونی جونمی تو

تو که بودی پناهِ ناامیدی

چرا من عاشقت بودم ندیدی؟

ندیدی لحظه ی ویرونگیمو

ندیدی اینهمه دیوونگیمو

ندیدی چون نمی خواستی ببینی

واسم کاری نکردی رو به را شَم

درسته که نمیشه مالِ من شی

ولی میشه که دوسِت داشته باشم

شاعر: بهنام خسروانی

گر چه بیشتر وابسته بودم با 
گریبانت

چه خوب افتاده ام از گوشه ی 
چشمت به دامانت

نه تنها من در این تنهاییِ از 
آسمان دورم

که حتّی ابرهای گردنه، هستند 
حیرانت

ترک خورده کویر گونه ام از 
شوریِ اشکم 

خدا می خواسته دریاچه ای باشم 
پریشانت

تو شیرازی و من گردشگرِ دنبالِ 
دربستی

به چشم انداز قصرالدشت، از 
دروازه قرآنت

خیابان دلربایی می کند الحق 
تماشایی ست

کنارِ دستِ رود خشک، کوهِ سبز 
چمرانت

دراکِ برف پوشت زیر بال ابر 
پنهان شد

نوازش می کند داغ دلم را یخ 
فروشانت

نگاه از چشم و دست از دامن تو 
بر نمی دارد

کسی که سر درآورده ست از پیدا 
و پنهانت


